
یک شهید، یک خاطره

 عزیزدردانه بود؛ نه تنها برای ما بلکه برای همه اهل محل. ســن و ســالی نداشت که تصمیم 
گرفت برود. گفتم: »باباجان! تو هنوز کوچیکی. نباید بری جبهه.«

نگاهی به قد و بالایش انداخت و گفت: »مگه بزرگی به قد و قامته؟«
- بابا جان! تو دردانه ای، نباید بری.

- اگه ما بچه های دردانه جبهه نریم، پس کي بره؟
با حرف هایش بالاخره راضی شدم.

***
هنگام رفتن، قاب عکس امام را به دست گرفته بود و تند تند می بوسید. موقع خداحافظي هم 
رو به حرم امام رضا)علیه السلام( ایستاد و گفت: »آقای من! شاهد باش که قدم در راهِ حق می  ذارم.«

و این آخرین بار بود که می دیدمش.
خاطرهایازشهیدحسنسالماندامي
راوی:غلامرضاسالماندامي،پدرشهید

مریمعرفانیان

 راهِ حق
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لطفاخودتانرامعرفیکنید؟
بنده برادر کوچک شــما محمد چالیش اهل 
یزد مقیم خاش ساکن زاهدان، یکی از یادگاران 
هشت سال دفاع مقدس، مداح و جانباز 25 درصد 
هســتم. امام صادق)ع( فرمودند اگر می خواهید 
فرزندان خوبی داشــته باشــید به لقمه حلال و 
نماز اهمیت بدهید. پــدر و مادر خوب ما نیز از 
این جهت در تربیت فرزندان خود تاثیر بســیار 
زیادی داشــتند. پدرم کشــاورز بود و سواد هم 
نداشت. پدر و مادرم در خانه ای ساده در یکی از 
روستاهای خاش زندگی می کردند و انسان های 
بسیار زحمتکشی بودند، اخلاق خوبی داشتند و 

خیلی مردم دار بودند. 
بنده دارای ســه فرزند، دو پسر و یک دختر 
هستم و با همسرم که شریک و یار و غمخوار من 
در تمام پیچ و خم های زندگی مخصوصا دوران دفاع 
مقدس بودند زندگی می کنم. همسری که صبوری 
ایشان هدیه بزرگ و ارزشمند الهی برای من بود. 
درود و سلام بی پایان خداوند به روح تابناک 
همه شــهیدان و امام شــهیدان! ان شــاءالله ما 
بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم. اگر امنیت، 
آســایش، اقتدار، عزت و آبرویی هست از برکت 
خون شــهیدانی مانند سید شهیدان حاج قاسم 

سلیمانی است.
درمــوردتحصیلاتوســوابقکاری

خودتانبفرمایید؟ 
در ســال 1358 بــه عنوان یــک کارگر و 
خدمتگزار وارد جهاد ســازندگی اسبق شدم. آن 
موقع بحث پست و مقام و مدرک و منصب نبود. 
به اتفاق شــهیدان مهنــدس ولی الله نیکبخت و 
امام بخش ریگی، وارد خاش شــدم. نیکبخت و 
ریگی نخستین شهدای جهاد سازندگی هستند. 
دانشــگاه شهید نیکبخت نیز برای تجلیل از این 

شهید بزرگوار به نام ایشان نامگذاری شد.
در ســال 1359 دیپلم گرفتم. بعد از جنگ، 
تحصیلاتم را ادامه دادم و لیســانس دامپروری و 
بهداشت مواد غذایی منشا دامی گرفتم و مدرکم با 
جانبازی، فوق لیسانس حساب شد. مقطع تحصیلی 
فرزندانم کارشناسی ارشد است. همسرم هم قاری 

قرآن هستند.
شماچطورازشروعجنگباخبرشدید؟ 
31 شهریور سال 1359 بود. زمزمه هایی مبنی 
بر اینکه دشمن دارد یک سری اقدامات می کند، 
به گوش می رسید. انقلاب ما انقلابی مردمی بود، 
رهبری فرزانه، معمار، کارکشته و مبارز داشتیم. 
ایشان مبارزه را از ســال 42 شروع کرده بودند. 
دشــمن انقلاب که راهی جــز درافتادن با ایران 
نداشــت، نوکری به نام صدام، ســردار قادسیه، 
را اســتخدام کرد. او را اجیر و تحریک و تجهیز 
کردند که به ایران حمله کند. در این راستا، 32 
کشور دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران با صدام 

هم دست شدند.
چطورشدکهگذرتانبهجبهههایدفاع

مقدسافتاد؟
در آن دوران در کشور روحیه عجیبی جریان 

وقتيفهمیدهمســرشباردارشده،در
ازرفتناش ازوصیتنامههايقبــل یكي
نوشت:اگرفرزندمدختربودناماوراطاهره

واگرپسربودناماوراحسینبگذارید...
وقتيازجبههبازگشتوخبردختردار
شدنشراشنیدبهاینفكرکردکهدخترش
زینبسلامالله ميبایستهمچونحضرت
علیهازندگيکنــد.برايهمینگفت:»نام
دخترمرازینبميگــذارم.چونميدانم
بعدازمنبایدرنجهاوســختيهايزیادي

راتحملکند!«
محمدقضاتلوتابحضوردرشــهررا
نداشتوقتيميدیدکهفرمانجهادازسوي
رهبرشصادرشدهاستوازسويدیگربه
زینب،دخترکوچكشوابســتگيشدیدي

پیداکردهبود...
باهمهاینوابستگيهابهجبههشتافتو
هنوزعملیاتشروعنشدهبودکهگوشهای
نشســتعكسزینبراازجیبپیراهنش

بیرونآوردونگاهيبهآنانداخت.
آهیازدلکشــیدوگفــت:»بهخدا

ميسپارمت!«...
***

اول اســفند 1338 تاریخــی اســت که در 
شناسنامه شهید محمد قضاتلو به عنوان روز تولد 
ثبت شده است.لحظه ای که از آن پس یک زندگی 
پر از جست وجو و پر از تلاش با فراز و نشیب های 
متعدد رقم خورد تا از طفل متولد شده در محله 

چهارراه گلی در خیابان مالک اشتر، یک روحانی 
روشنگر و خطیبی جهادگر بسازد که با 23 سال 

زندگی به یکی از افتخارات شهر تبدیل شود.
خانواده محمد پس از دوماه از تولد او از محله 

چهــار راه گلی به محله مهرآبــاد جنوبی تغییر 
مکان می دهند و این تقدیر رقم می خورد که پس 
از سال ها سر در یکی از کوچه های محله مهرآباد 
جنوبی نوشته شود، »کوچه شهید محمد قضاتلو« 
تا نوجوانان و جوانان محل بدانند که »محمد« بچه 
محلــه مهر آباد جنوبی، مثل همه آنها در کودکی 
و نوجوانــی در محله هــای کنار دیــوار فرودگاه 

مهرآباد با سر و صدای شدید هواپیماهای جنگی 
و مسافربری فوتبال بازی می کرده و ظهر ها وقتی 
بانگ اذان در گلدسته های مسجد امیرالمومنین 
علیه السلام می پیچیده دوان دوان صورت خیس 
از عرقــش را با آب وضو می شســته تا مکبر نماز 

جماعت محله باشد.
محمد مثل بقیه بچه محله هایش در دبستان 
ماهرزاده دوران دبســتان را تمام کرد و سپس به 
مدرســه کامران رفت و دبیرستان نظام مافی نیز 
جایی بود که محمد قضاتلو از آن مدرک دیپلمش 

را گرفت.
حاشــیه ســفید دفترچه های درسی محمد 
همیشه پر می شد از احادیث اهل بیت علیهم السلام 
و اشعاری که گویای شوق محمد به پرواز به کوی 
دوست بود این ها از جمله یادگاری هایی است که 

زینب تنها فرزندش با آنها زندگی می کند.
دوره دبیرســتان بــرای محمــد قضاتلو یکی 
ازدوره های حســاس زندگی بــود که در آن روش 
مبــارزه با رژیم منحوس پهلوی را در پیش گرفته 
بود.بــرای همین در خیلی از روزها درس و کلاس 
را رها می کرد تا در تظاهرات و راهپیمایي ها شرکت 
کند. در این برهه پخش اعلامیه و نوارهای سخنرانی 
امام نیز از جمله فعالیت های مخفی وی بوده است.

 در همان سال ها به دلیل علاقه به علوم حوزوی 
به صورت آزاد در جلسات درس حوزه های علمیه 
شرکت می کرد اما این کار عطش او را در یادگیری 

علوم دینی کم نکرد. 
انقلاب که پیروز شــد فعالیتش را در کمیته 

انقلاب اســلامی آغاز کرد. و در یک سال پس از 
انقلاب تهــران را به مقصد قم تــرک کرد تا در 
حوزه نبي اکرم)ص( به تحصیلات حوزوی بپردازد.

دوران طلبگــی او که تا پایــان عمرش ادامه 
داشــت 4 سال طول کشــید و در این سال ها در 
مدارس ملا محمد جعفر تهران، مدرسه حقانی و 

رضوی قم نیز تحصیل کرد.
او 22 ســاله بود که لباس روحانیت را بر تن 
کرد تا به عنوان به تبلیغ علوم معارف اســلامی 
بپردازد. در اواخر ســال 59 ازدواج کرد که ثمره 
آن دختري است به نام زینب شد. دختری که او 

را خیلی دوست داشت.
در اوایل جنگ و هنــگام بمباران مهرآباد از قم 
به تهران بازگشــت و مشــغول پاســداري در ستاد 
عملیاتي مســجد امیرالمؤمنین علیه السلام شد. در 
یکي شب های پاسداری در تاریکی شب یک اتوبوس 
با او تصادف کرد و محمد بر اثر این حادثه 10 روز در 
حالت اغما به سر برد تا این که به طرز معجزه آسایی 
و با توسل خانواده شهید به اهل بیت علیهم السلام، 

حال او بهبود یافت. 
محمد اگر چه به درس و مدرسه خیلی علاقه 
داشــت اما تاب ماندن در قم را نداشت و در سال 
60 به نودشــه برای آزاد ســازی منطقه از طرف 
سپاه پاسداران کردستان اعزام شد و بعدها هم به 
سوسنگرد و چولانه رفت و در سال 61 نیز به جبهه 
جنوب اعزام شــد تا در عملیات بستان و عملیات 
بیت المقدس رقابیه شــرکت کنــد. در عملیات 
فتح المبین شــرکت داشت و در گردان قدس نیز 

گفتوگوبامحمدچالیش،جانبازومداح

 جانبازی از بلوچستان 
که همچنان مبارزه می کند

درخانوادهایروستاییوکشاورزبهدنیاآمده.رزقحلالپدروتربیتمكتبیمادرازاوانسانیمقیدومعتقدساخته،آنقدرکه
وقتیندایامامرامیشنودلبیکگویانراهیجبهههاینبردبادشمندینوقرآنمیشود.جانبازایثارگرمحمدچالیشدرراهدفاع
ازمیهناسلامیمجروحمیشود،مجروحیتیکهنفسهایشراکندومشقتبارمیکند.سینهایکهاززخماینجراحتبهتنگآمده

امابایادروزهایزیبایمعنویتوصلابتفراخشدهوپرشدهازاسرارآنروزها.
مانیزبرایگفتوگوبااینجانبازومداحاهلبیتعصمتوطهارتعلیهمالسلامراهیسیستانشدیمتاازآنروزهابرایمانبگوید.
سیدمحمدمشكوهًْالممالک

داشت؛ همه مردم شور انقلابی و جهادی پیدا کرده 
بودند. فرمان امام)ره( مبنی برحضور در جبهه ها 
صادر شــده بود. ما هم باید به جبهه می رفتیم و 
از این خاک و مملکت دفاع می کردیم. احساس 
کردیم که این کشور حقیقتا نیاز به حمایت دارد. 

امــام)ره( به معنای واقعی کلمه یک امام و راهبر 
حقیقی بود. همه صحبت های امام نشات گرفته 
از وجود مقدس امام زمان)عج( بود. ما هم وظیفه 
شرعی خودمان دانســتیم که به جبهه برویم و 
نگذاریــم جبهه های نبرد خالی بماند. من در آن 
دوران یک جوان 17- 18 ساله بودم. جوان های 
آن دوران روحیه جهادی، انقلابی و شهادت طلبی 
داشتند. فرهنگ شهادت برای آنها کاملا جا افتاده 
بود. این درســی بود که حضرت سیدالشهدا)ع(، 
آموزگار بزرگ شــهادت و فرمانده ارشــد همه 

شهیدان در کربلا، به ما آموخته بود.
بنده در ســال 1359 به جبهه رفتم و بنابر 
وظیفه دینی و فتــوای حضرت امام)ره( بیش از 
چهار ســال در جبهه های حق علیه باطل حضور 
پیدا کردم. ابتدا از خاش به زاهدان، از زاهدان به 
تهران و از تهران برای گذراندن دوره آموزشــی 
بــه اصفهان و از آنجا به جبهه رفتم. اولین بار به 
جبهه جنوب در منطقه کرخه، فرودگاه اضطراری، 

تپه های 240 رفتم. 
ماچهطورتوانستیمبا45کشور،بدون

تجهیزاتلازمبجنگیم؟
جنگ بــرای ما بحث عزت اســلام، انقلاب، 
نهضت و خاک جمهوری اسلامی بود. همان طور 
که امام فرمودند ما در این جنگ ابهت شــرق و 
غــرب را درهم شکســتیم. دفاع مقدس عظمت 
جمهوری اسلامی را به دنیا ثابت کرد. جمهوری 
اسلامی نشان داد با وجود جوانان شایسته، مبارز 
و انقلابــی، نه تنها در مقابل صدام، بلکه می تواند 
جلوی دنیا بایستد. در ابتدا 32 کشور دنیا با صدام 
علیه ایران همکاری کردند، بعد که دیدند حریف 
جمهوری اسلامی و جوانان حزب اللهی و شهادت 
طلب آن نمی شــوند، تعداد همدستان صدام به 

45 کشور رسید.
تنها دلیل این مقاومت ایمان به خدا، اسلام و 
رهبری فرزانه امام بود. امام سکان دار این کشتی 
بود و مردم را هدایت می کرد. اگر مدیریت برجسته 
و رهنمودهای امام نبود جنگ ما پیروز نمی شد. 
دهه شصت، دهه سختی برای جمهوری اسلامی 
بود؛ وضعیتی که منافقین برای کشور ایجاد کرده 
بودند، گروه های مختلــف داخلی و خارجی که 
علیه جمهوری اسلامی سخن پراکنی می کردند 
و دشــمنان داخلی که بســیار خطرناک تر از هر 
دشمنی بودند. در چنین شرایط سخت و دشواری 
رهبری داهیانه و حکیمانه امام راحل)ره( بود که 
 توانست کشــور را نجات دهد. همچنین خداوند 
رهبر معظم انقلاب را حفظ کند که ایشان بهترین 
و بر حق ترین جانشین حضرت امام بوده و هستند. 
کسی که پرچم انقلاب را به دست گرفت و الحق 

که امانتدار خوبی بود.
چهطورخانــوادهراراضیکردیدکهبه

جبههبروید؟
خانواده های ما در آن دوران گرایش انقلابی و 
مذهبی داشتند. پدر و مادرم کشاورز و زحمت کش 
بودند. ما هر چه داریم از شهید و شهادت، فرهنگ 

شهادت طلبی و جبهه و جنگ داریم.

بهعنوانیکجانبازتعریفشماازجنگ
تحمیلیوفرهنگدفاعمقدسچیست؟

تعریف بنده در چند کلمه خلاصه می شــود؛ 
ایثار، فداکاری، شهادت و روحیه انقلابی و مبارزه 
با استکبار جهانی؛ اینها معنای حقیقی جنگ ما 

بود. بحث ما، بحث اسلام بود. بچه های دهه شصت 
روحیه انقلابی و غیرتمندی عجیبی داشــتند و 

مکتبی بودند. مکتب که باشد همه چیز هست.
شماوقتیخبرشــهادتحاجقاسمرا
شنیدیدکجابودید؟چهحسوحالیداشتید؟

من صبح همان روز از طریق اخبار شــنیدم. 
فقط این را می دانستم که محور مقاومت را از دست 
دادیم. عظمت شهید سلیمانی از آن جهت بود که 
تنها خدا را می دید و خدا را در نظر داشت، حتی 
در برابر دشمن نیز حدود دین را رعایت می کرد. 
حاج قاسم سلیمانی به معنای حقیقی کلمه یک 
الگوی کامل بود. روش و منش زندگی حاج قاسم، 
الگوی زندگی است.ویژگی ممتاز ایشان این بود 
که ذره ای از خط رهبری فاصله نداشــت و تابع 

محض رهبری بود. 
اخلاص حاج قاسم سلیمانی دنیا را دگرگون 
کرد و به وجد آورد. حاج قاســم سلیمانی نمونه 
برجســته، بی نظیر و بارزی از مکتب عاشــورای 
حضرت اباعبدالله الحسین)ع( بود. او در دنیا نظیر 
نداشــت. دست حاج قاسم سلیمانی در خروجی 
فرودگاه بغداد، یادآور دســت های قلم شده قمر 
بنی هاشم بود. خدا رحمت کند حاج قاسم را، من 
درود بی کران خداوند را به روح تابناک این شهید 

عزیز می رسانم.
آنتصویــریازجبههکهبرایشــما
فراموشنشدنیاستوازعمقوجودتانهر
وقتیادآنمیافتیدخیلیناراحتمیشوید

کدامتصویرهست؟ 
تصویری که از آن زمان در ذهن من اســت 
تصویر ایثار، ســادگی، شــهادت، انقلابی گری و 
پیروی از خط امام است. اینها تصاویری است که 
هرگز از ذهن پاک نمی شود و برای همیشه ماندگار 
است. ما باید این تصاویر را به نسل آینده انعکاس 
بدهیم و آنها را با این مفاهیم آشنا کنیم. ما امروز 
هر چه داریم از همان فرهنگ ایثار و شهادت دهه 
شصت داریم. به همین خاطر است که دشمن تمام 
تلاش خــود را می کند که این فرهنگ را از بین 

ببرد؛ اما نمی تواند.

برایآندوران،رفقای تاحالاشــده
شهیدتانورزمندگاندلتنگبشوید؟

خیلی زیاد دلتنگ می شوم و به حال رفقای 
شهیدم غبطه می خورم. یاد آن دوران و خاطراتش 
هر لحظه در ذهن ما هست. ما همیشه خاطرات 
آن روزها را برای خودمان مرور می کنیم. آن زمان 
دیگر تکرار نمی شود؛ دورانی بود سرشار از خلوص 
نیت، ســادگی، ایثار، فداکاری، روحیه انقلابی و 
سراسر زیبایی. برای آن روزها افسوس می خورم. 
جنگ در عین سختی ها و تلخی هایی که داشت، 
برای ما نعمت بود. ما نه جنگ افروز بودیم نه جنگ 
طلب. اما همان طور که امام فرمودند اگر کســی 
بخواهد به جمهوری اسلامی تعدی و تجاوز کند 
درسی به او می دهیم که نتواند از جایش بلند شود.
امروزجنگاصلــیماجنگفرهنگی
است.دشــمنتمامتمرکزخودرابرایاز
بینبردنخانوادههاوفرهنگجوانانبهکار
میبرد.دراینزمینهچهفعالیتیمیکنید؟

ما تمام تلاش خود را در حفظ و حراســت از 
فرهنگ و جلوگیری از نفوذ دشمن به کار می بریم. 
ما الان باید هوشــیار و مراقب نفوذ دشــمنان و 
بیگانگان باشیم و اقتدار خود را حفظ کنیم. اگر ما 
اقتدار داشته باشیم شکست نخواهیم خورد. امروز 
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مقتدر 
و توانمند در دنیا مطرح است. اوایل جنگ ما از هر 
جهت وضع خوبی نداشتیم، به خصوص به لحاظ 
تسلیحاتی می توان گفت هیچی نداشتیم. معروف 
است که حتی سیم خاردار هم نداشتیم. اگر روحیه 
جهادی، انقلابی و خاکــی رزمنده ها نبود امروز 

اسمی هم از جمهوری اسلامی باقی نمانده بود.
چراوقتیحرفازجنگمیشود،نسل

شماابتداازمعنویتجبهههامیگوید؟
معنویت بود که در آن دوران کارساز بود. اگر 
معنویت نبود و اعتقاد آدم ها ضعیف بود کسی به 
عظمت این جنگ پی نمی برد. روحیه اعتقادی و 
معنوی رزمنــدگان دفاع مقدس خیلی قوی بود 
و این روحیه قوی و ایمانی نیز نشــات گرفته از 
رهنمودهــا و آموزه های دین بود. آموزه هایی که 

در عصر انقلاب و دفاع مقدس بر زبان امام جاری 
می شد و گوش مردم و رزمندگان به دهان امام بود.
ازخاطراتزیبایجبههخودبفرمایید؟

من در دوران دفاع مقدس دوســتان خیلی 
خوبی داشــتم که اکثر آنها شــهید شــدند. از 
دوستان شهیدم حاج رضا قدمی، شهید حاج رضا 
قلی کاظمی، بچه های شیراز و اصفهان بودند که 
بچه های بسیار مخلص و فداکاری بودند. در وصف 

مقام این عزیزان هر چه بگویم باز کم گفته ام.
من خاطره خوبی با شــهید حاج رضا قدمی 
دارم. مــا در موقعیت امام رضــا)ع( در فتح فاو 
بودیم. ایشــان نمونه بارزی از رزمندگان مخلص 
و فداکار دفاع مقدس بود. در آن شــرایط سخت 
جنگی جمله ای به من گفت که فراموش نمی کنم. 
گفت: اگر من شــهید شدم و شما رفتید جماران 
ســلام من را به امام برسانید. این شهید بزرگوار 

در گلزار دارالرحمه شیراز دفن است. 
شــهید رضاقلی کاظمی بچــه اصفهان بود. 
ایشــان در کربلای 5 حضور داشت. در کربلای 
5 قیامتی به پا بود. می توان گفت دنیا در مقابل 
ما ایســتاده بود. زبان از وصف آن شــرایط عاجز 
است. دوست و دشمن می داند در کربلای 5 چه 
اتفاقاتی افتاده است. آتش بود که از زمین و هوا 
بر رزمندگان می بارید. رزمندگان ما به خصوص 
رزمندگان کربلای 5 تندیس مقاومت هستند و 
رئیس و ســردمدار این مقاومت و ایستادگی حاج 

قاسم سلیمانی است. 
الگویشمادراینعرصهچهکسیاست؟

الگوی مــن در تمام عمرم با اینکه که چهل 
و  اندی ســال از انقلاب می گــذرد حضرت امام 
خمینــی)ره( اســت و بعد از امــام راحل الگو و 
سرمشق من در همه امور امام خامنه ای است. در 
عصر فعلی ما الگویی بهتر و بالاتر از رهبر معظم 

انقلاب نداریم.
درچهعملیاتهاییشرکتکردید؟

در عملیات هــای فتح المبین، بیت المقدس، 
رمضان، محرم و فتح فاو شــرکت داشتم. اولین 
عملیاتی که من در ســنین جوانی در آن شرکت 

کــردم عملیات فتح المبین بود. این عملیات کل 
منطقــه جنوب را در برگرفته بود و محاســبات 
دشمن را به هم ریخت. بعد از آن از پل دارخوین 
عبور کردیم و به عملیات بیت المقدس پیوستیم. 
خرمشــهر را گرفتیم. حرف درست را امام زد که 
فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد، حق همین بود. 
همــه حرف های امام حرف های خدایی بود، امام 
چیزی جز خدا نمی دید و همین هم علت پیروزی 

و موفقیت ایشان بود. 
پس از عملیات بیت المقدس در فتح خرمشهر 
نیز شرکت داشتم. منطقه و جاده اهواز- خرمشهر 
اوضاع و احوال خاصی داشت. در شب های عملیات 
همه بچه ها برای دســتیابی به شــهادت از هم 
سبقت می گرفتند. وقتی رزمندگان می فهمیدند 
که صبح فردا چه وضعی در جاده و محور حاکم 
خواهد شــد روحیه و حال و هوای عجیبی پیدا 
می کردند. یکدیگر را بغل می کردند و می بوسیدند 
و از عزت و شهادت سخن می گفتند. ذره ای ترس 
در رزمندگان راه نداشت و انسان چیزی جز شوق 

شهادت در آنها نمی دید.
سادگی و زیبایی های آن دوران تکرار نشدنی 
اســت. رزمندگانی که با کمترین امکانات با ذوق 
و شــوق بســیار به عشــق خدا و دین خدا قدم 
برمی داشتند و به سوی مرگ حرکت می کردند. 

انقلاب ثمره خون هزاران هزار شهید است. 
نحوهمجروحیتشمابهچهصورتبود؟
بنــده در عملیات رمضان مجروح شــدم. ما 
در عملیات رمضان از نظر اســتراتژیک و نظامی 
شکســت خوردیم و عقب نشینی کردیم. دشمن 
در عملیات رمضان خیلی تلاش کرد. ما سر صبح 
داشتیم در خط مقدم پیشروی می کردیم که یک 
تیر مســتقیم به دستم خورد و از ناحیه پاها هم 
دچار مجروحیت شدم. آن لحظه امید نداشتم که 
زنده بمانم. از آنجا به بیمارســتانی در آبادان و از 
آنجا بــه فرودگاه اهواز و از آنجا به تهران منتقل 
شدم. جراحات من بسیار زیاد بود. در عملیات فاو 

نیز به شدت شیمیایی شدم.
بعدازاینكهجانبازشدیدچكارکردید؟

بعد از جانبازی نیز به شغلم در جهاد سازندگی 
ادامه دادم. بازنشســته شدم، اما طبق قانونی که 
برای جانبازان وجود دارد و می توانند تا 65 سال 
ســر کار بمانند، من هم هنوز مشــغول خدمت 

هستم. 
شمابامجروحیتیکهداشتیدبازهمبه

جبههرفتید؟
بله. باز هم رفتم. دو سه بار بعد از آن رفتم تا 

سالی که جنگ تمام شد.
دربارههمسرتانبفرمایید؟

من در سال 1362 ازدواج کردم. همسرم اسوه 

ایثار، فداکاری، صبر، استقامت، عفت و حجب و 
حیا هســتند. همه زحمت نگهداری از بچه ها در 
پشــت جبهه به عهده ایشان بود. با اینکه ایشان 
معلم بودند، باز هم در کمک های مردمی شرکت 
می کردنــد و برای کمک بــه جبهه، هر کاری از 
دستشان بر می آمد انجام می دادند. همسرم برای 

من مایه عزت و آبرو بودند و هستند.
درحالحاضراگرکسیبخواهدروحیه
شهداراداشــتهباشدبهنظرشمابایدچه

کارکند؟
باید راه شهدا را ادامه بدهیم. توقعات بیجا را 
از خود دور کنیم. اســلام، انقلاب، امام و رهبری 

را خوب بشناسیم و بدانیم که هدف آنها چه بوده 
است. امام و رهبری هرگز به دنبال گرفتن امتیازات 
دنیوی نبودند. همه هدف آنها برپایی اسلام و دین 
بود. هدف انقلاب ما این بود که مســلمان ها در 
قبال یکدیگر بی تفاوت نباشند و هر کجای عالم 
مسلمانی احتیاج به کمک داشت دیگر مسلمانان 
به داد او برســند. بحث غزه و لبنان و یمن یک 
بحث دینی است. دین از ما می خواهد که به هم 

کمک کنیم و این کار را هم می کنیم. 
آیادادنآگاهــیدربارهفجایعروحیه
انسانراتضعیفمیکندیااوراباشرایطو
اوضاعواقعیجهانآشناومقاومترمیکند؟

به نظر من مقاوم تــر می کند. هر چه آگاهی 
درباره حقایق جهان و کشــور در جوانان بیشتر 
شود روحیه مقاومت در آنها بیشتر می شود. اگر 
جوان ایرانی با تاریخ پرافتخار انقلاب خود آشــنا 
شود مقاوم تر، مقتدرتر و با افتخارتر حرکت خواهد 
کرد. شهید و شهادت و فرهنگ شهادت طلبی در 
حقیقت فرهنگ مقاومت اســت. شهادت طلبی، 
ایثــار، در صحنه بودن و این از خود گذشــتگی 
سبب مقاومت و اقتدار مسلمانان می شود. شهادت 
محور مقاومت را تقویت می کند. آمریکا از سلاح 
مسلمانان نمی ترســد بلکه از روحیه مقاومت و 
شــهادت طلبی آنها می ترسد. جمهوری اسلامی 
هیچ گاه به دنبال بمب اتم نبوده و نیست، نیازی 
هم به آن ندارد اگر جمهوری اسلامی 20 میلیون 

جوان با ایمان داشته باشد برایش کافی است.
خواستهشماازمسئولانچیست؟

من از این مملکت و مسئولین این دولت یا هر 
دولت دیگری هیچ انتظاری ندارم. تنها انتظار ما 
این است که پشت سر مقام معظم رهبری باشند. 
خداوند روزی رسان همه بندگان است. چیزی که ما 
از مسئولین انتظار داریم بحث ولایت است. انتظار 
داریم مسئولین گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب 
حضرت آیت الله خامنه ای باشــند که اگر این طور 
باشد دیگر غمی نداریم و مشکلی باقی نخواهد ماند.
تاکنونحضرتآقاراملاقاتکردهاید؟

بله. چند بار به حسینیه امام خمینی)ره( رفتم 
و از نزدیک حضرت آقا را زیارت کردم.یک بار هم با 
ایشان صحبت کردم؛ روز میلاد حضرت زهرا)س( 
به حضورشان مشرف شدم. گفتم ما آنجا را تنگه 
احد می دانیم و دنبال غنائم نمی رویم، پیمان داریم 

که در رکاب شما بمانیم.
گویاشــعرهممیگویید،لطفایكیاز

شعرهایتانرابرایمانبخوانید.
همزاد کویریم تب باران داریم/ در سینه دلی 

شکسته پنهان داریم   
در دفتر خاطرات ما بنویســید/ ما هر چه که 

داریم از شهیدان داریم

ما ســلام از روضه پاک نبــی آورده ایم/ روی 
پرگرد و غباری از بقیع آورده ایم

بس که رخ مالیده ایم بر خاک زهرای جوان/ 
بوی مشک و عنبر و عطر و گلاب آورده ایم  

در مدینه دیده ایم قبر امام مجتبی/ نه چراغ 
و شمع و فرشی ناله ها آورده ایم

به اشــک شوق دیدار آید این دل/ زعشق یار 
بیمار آید این دل

مدینه روی خود از ما مگردان/ که مشــتاق و 
خریدار آید این دل

کرم کن ای رســول ذره پرور/ که از عشق تو 
سرشار آید این دل 

یادیازروحانيشهیدمحمّدقضاتلو

خطیب جهادگر
به عنوان مبلغ به کارهای تبلیغاتی می پرداخت. 

او در همان ســال های ابتدایــی جنگ پس از 
آزادي خرمشــهر از ناحیه دست و پا مجروح شد به 
تهران بازگشت و پس از بهبودی به زیارت امام رضا 

علیه السلام رفت تا دوباره خود را به جبهه برساند.
برای محمد قضاتلو که در روز 1 اسفند ماه بدنیا 
آمده بود، پس از 23 سال زندگی در 27 اسفند ماه 

1361 به عنوان روز شهادت رقم زده شد.

آخرینتوصیهشهید
 شهید محمد قضاتلو در وصیت نامه اش مي گوید: 
»تنها توصیــه ام به همه برادران و خواهران و همه 
اقوام و همه ملت مسلمان ایران و جهان این است 
که رهبری را تنها نگذارند و براي ظهور مولا مهدي 
عجل الله تعالي فرجه الشریف زیاد دعا کنند. خدایا 
از تو مي خواهم که مرگم را شــهادت در راه خودت 

و زیر پرچم اسلام با اولیاي خودت قرار دهي! «. 

سعید رضایی


